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ر گير روكشهاي ريختگي 

و نشست آسانتر روكش، پرهيز ناپذيــر بـه نظـر 
ــد. بنـابراين، در پژوهـش كنونـي، اثـر فضـاي 

س از سيمان كردن، ٥٠ عدد داي فلزي همانند 
ــتاندارد بـه  ، ٢، ٤، ٦ و ٨ لايه die spacer اس
ا سيمان فسفات روي زير فشار و زماني همانند 
رارگيري نمونهها در آب مقطــر، مـيزان نـيروي 

ي شد. 
 die spacer، مـيزان نـيروي لازم بـراي گيـر 

هاي آشـكار افزايـش نداشـت، صخـامت اپتيمـم  
 

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
سال چهارم- شمارهي دوم- تابستان ١٣٨٢
 صفحه هاي ١٦ تا ٢٣

 

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ش ١٦

بررسي اثر فضاي سيمان (Cement space) ب

دكتر كيانوش ترابي∗- دكتر محمد آذريان∗∗ 

 

چكيده 
مقدمه: ايجاد فضاي سيمان در زير روكشهاي ريختگي براي همخواني بهتر 
ميرسد، اما اندازهي اين فضا ميتواند بر گير كراونهاي ساخته شده مؤثر باش

سيمان به روش die spacing  بر گير بررسي شد. 
روش كار: براي بررسي اثر كاربرد die spacer بر گير روكشهاي ريختگي پ
برگزيده و به پنج گروه دهتايي بخش شدند، كه براي هر گروه، به ترتيب، صفر
كار برده شد. براي هر گروه، كراونهاي ريختگي با آلياژ بيس متال ساخته و ب
(٥ كيلوگرم و ١٠ دقيقه) بر روي هر داي چسبانده شدند. پس از ٤٨ ساعت ق
لازم براي جداسازي روكش هر داي به وسيلهي دستگاه اينسترون اندازهگير

ــمار لايـههاي يافته ها: با انجام محاسبات آماري آشكار شد كه، با افزايش ش
 .(p< ٠/٠٥) روكشها افزايش مييابد

نتيجهگيري: از آنجا كه ميزان گير با افزايش بيشتر از چهار لايــه، در انـداز
die spacer و يا فضاي سيمان چهار لايه برابر ٤٠ ميكرون پيشنهاد ميشود.

واژگان كليدي: گير، روكش، فضاي سيمان  
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∗∗ متخصص پروتزهاي دنداني  
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مقدمه 
روش دلخواه در پروتز ثابت، جايگزيني و ساخت 
روكشهايي است كه، داراي كارآيي، زيبايي، اســتحكام 
و دوام باشند. از ســويي، مراحـل متعـدد سـاخت يـك 
روكش و جلسات متعدد كه، در درمانگاه نياز دارد و به 
ــي، زمـان و هزينـهاي كـه، صـرف سـاخت آن  طور كل
ــگران و دندانپزشـكان در  ميشود، باعث شده تا پژوهش
ــا آنجـا كـه  انديشهي يافتن روشهايي كارآ و دقيق و ت
ــريع باشـند. بـه ايـن ترتيـب، هـم وقـت و  ميشود، س
ــكلات متعـدد،  هزينهاي كمتر صرف ميشود و هم مش

پس از تحويل پروتزهاي ثابت كاهش مييابد. 
تقريبــاً، همــهي دندانپزشــكان و فنـــي ورزان 
ــترف هسـتند كـه، در عمـل، سـاخت  (تكنسينها) مع
روكشي با انطباق ١٠٠ درصد رخ نميدهد، كــه آن بـه 
دليل مراحل متعــدد آزمايشـگاهي ويـژگيهـاي مـواد 
ــي از  گوناگوني است كه، به كار ميروند و اشكالات ناش
خطاي فنيورز و در پايان، خطاهــاي رخ داده شـده در 

درمانگاه است  (١، ٢ و ٣). 
بنابراين، در عمل، ميان روكشهاي ساخته شده 
و دندان تراش خورده، فضايي وجود خواهد داشت كــه، 
ــيمان مناسـب پـر شـود. بـراي خـروج  ميبايست با س
سيمان اضافي به هنگام سيمان كردن روكش، يــا بـايد 
راه فراري (Vent) تدارك ديد و يا اين كه، فضــايي در 
سطح دروني، از پيش فراهم كرد (٤، ٥ و ٦). ايــن فضـا را 
ميتوان پيــش از سـاخت الـگوي مومـي و يـا پـس از 

ساخت روكش، ايجاد كرد. 
سادهترين اين راهها، ايجاد اين فضا به وســيلهي 
die spacer، پيش از ساخت الگوي مومي اســت. امـا 
ايجاد اين فضا ميتواند بر انطباق روكش ســاخته شـده 
اثر گذاشته و به نوبهي خود، بر گير ناشي از ديوارههاي 

اگزيالي مؤثر باشد (٧). 
با يافتن اندازهي دلخواه اين فضا، ميتوان افــزون 
ــان روكـش ريختـگي و سـطح  بر ايجاد انطباق بهتر مي
دندان، ميزان گيــر مناسـب را بـراي روكـش ريختـگي 
ايجاد كند. در عمل، با داشتن روكشهــايي بـا انطبـاق 
مناسب، از صرف وقت اضافي براي نشاندن يك روكش 
و يا تعويــض آن و تحميـل هزينـهي اضـافي ميتـوان 

ــا كيفيـت  پرهيز كرد و به اين ترتيب، پروتزهاي ثابت ب
ــيهاي  مطلوبتر و دقت بالاتر ساخت. با توجه به بررس
انجام شده در اين زمينه و يافتــههاي گونـاگون كـه، از 
ــه دسـت آمـده،  اثر die spacer بر روي گير روكش ب
 die spacer تصميم بر آن شــد تـا در پژوهشـي، اثـر
ــاي  اسـتاندارد موجـود در بـازار را بـر روي گيركراونه

ريختگي با فلزات غير قيمتي بررسي شود. 
 

مواد و روش  
ــهها و حـذف  در آغاز، براي استاندارد كردن نمون
هر گونه خطــاي احتمـالي در شـكل و گونـهي تـراش، 
مراحلقالبگيري، تغييرات ابعادي مادهي قالبگيري و 
ــان انجـام  يا گچ به هنگام ساخت داي گچي و نيز، امك
بهتر آزمــون مـورد نظـر و احتمـال آسـيب كمـتر بـه 
ــم گرفتـه شـد كـه، از دايهـاي فلـزي  نمونهها، تصمي
يكسان و از جنس برنج (Brass) استفاده گردد. به اين 

منظور، با كمك دستگاه تراشي كه، دقت آن در حــدود  
١٠ ميكرون بود، شمار ٥٠ داي فلزي با اين ويــژگيهـا 
ــت ميليمـتر،  آماده شد: بلندي ٤٠ ميليمتر، قطر هش
ــهي  درازاي منطقهي تراش خورده، شش ميليمتر، زاوي
ــه و  تراش شش درجه و روي هم رفته، تقارب ١٢ درج
گونهي پاياني تراش  (Finishing Line) شولدر ١٣٥ 
درجه، و به پهناي يك ميليمتر آماده شد و درسـت در 
زير جاي پايان تراش، شيار V شكلي بــه پـهنا و عمـق 
دو ميليمتر، به عنوان  ditching و مشـخص كـردن 

خط پايان تراش، ايجاد گرديد ( تصوير شمارهي ١). 
براي جايگذاري دقيق كستينگها و ايجاد مسير 
نشست واحد (path of insertion) بر روي دايها در 
ــاي آگزيـالي تـراش و بـا همـان تقـارب،  طول ديوارهه
سـطحي بـه پـهناي ســـه ميليمــتر و درازاي شــش 

ــدون تجـاوز بـه خـط پايـان تـراش ايجـاد   ميليمتر، ب
ــايي  شد. پس از ساخت دايها، آنها را به پنج گروه دهت
بخش كرده و گروهها، به ترتيب حروف الفباي انگليسي 
ــامگذاري شـدند و در هـر گروه، دايهـا از  از A تا D ن

شــمارهي يــك تــا ده شــــمارهگذاري شـــدند و از 
  die speacer بــرروي نمونــهها اســــتفاده شـــد.   

die spacer مــــورد اســــتفاده، از گونــــــهي 
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  quick set ســـــــــــاخت كارخانـــــــــــــهي  
ــان  Girrbach KerrLab  bell ede st. claire آلم

بود. 
ــده و  اين ماده، به صورت يك شيشهاي عرضه ش
گونهي انتخابي در اين بررسي، به رنگ آبي بود كه هــر 
ــر ١٠ ميكـرون ايجـاد ميكنـد  لايهي آن ضخامتي براب

(تصوير شمارهي ٢). 
ــتور كارخانـهي  براي استفاده از آن بر پايهي دس
سازنده، پيش از مصرف، هر شيشــه را بـايد بـه شـدت 
ــيز، دسـت كـم  تكان داد و ميان دو لايهي پي در پي ن
٣٠ ثانيه صبر كرد تا لايهي پيشين خشك شده باشــد. 
ــهي  ماده، به وسيلهي قلم موي ويژهي موجود در شيش
die spacer بر روي دايها به كار برده شد. بر پايــهي 
سـفارش كارخانـهي سـازنده، پيـش از هـــر اســتفاده 

ميتوان يك يا دو قطره تينر به آن افزود.  
براي اينكه، دقيقا تا يك ميليمتري جاي پايــاني 
تراش، die spacer زده شود، يك لايهي چسب نواري 
ــتري خـط پايـاني  كاغذي بر روي دايها تا يك ميليم
چسبانده شد كه، پس از پايان كــار، آن از روي دايهـا 
جدا شدند. بر روي دايها در گروههاي مربوطــه تعـداد 
ـــان، ٥  لايـهي die spacer لازم زده شـد، تـا در پاي
ــههاي مشـخص بـه دسـت  گروه ١٠ تايي با شمار لاي

آمد. 
پيش از wax up همهي دايها با پنبهي آغشته 
به پارافين مايع، چرب شدند تا الگوي مومي را بتوان از 

ــوم   روي آنها جدا كرد. سپس، به وسيلهي يك لايهي م
ـــــــــــهي  Casting–wax ســـــــــاخت كارخان

ـــــــه    (Fried Krupp Gmbh Rupp Widia) ب
ــتر، همـهي سـطح تـراش خـورده  ضخامت نيم ميليم
ــك ميليمـتري لبـهي كنـاري  دايها پوشيده شدند. ي

روكشهــا، بــــه وســـيلهي مـــوم اينلـــهي آبـــي  
  (kerr U.S.A.  Romulus MI48174) kerr 

شكل داده شد. 
ــوزال همـهي نمونـهها،  سپس، بر روي سطح اكل
ــه  دستهاي به شكل مستطيل و با ابعاد ٣×٦ ميليمتر ب
وسيلهي موم استفاده شده براي saddle در شكلهاي 

پارسيل ايجاد گرديد (شكل شمارهي ٣). 

بيدرنگ، پس از تكميل Wax-up، روكشهـاي 
هر گروه در يك سيلندر شمارهي ســه اسـپروگذاري و 
سيلندگذاري شده و ماده و اكوفيلـم بـر روي الگوهـاي 
ـــهگري  مومــي، زده شــد و بــه وســيلهي گچ ريخت
ــارك  Deguvest (سـاخت كارخانـهي  اينوستينگ م

Degussa آلمان) ريخته شد.   
ــهي دسـتور كارخانـه، يـك بسـتهي ١٨٠  بر پاي
گرمي پودر با ٣١/٥ سانتيمتر مكعب مايع به وسـيلهي 
دستگاه  Vacu-spat به مدت ٦٠ ثانيه آميختــه شـد. 
سپس، سيلندر به وسيلهي گچ پر شده و به مدت يــك 
ساعت در دماي اتاق گذاشته شد تا زمان سخت شــدن 

پاياني انجام گيرد. 
ــــارك  ســيلندر، در كــورهي  Burn out م
 (Combilaber CL.V.S Heraeus Hanau)
Hanau به مدت يك ســاعت در دمـاي ٩٥٠ درجـهي 

سانتيگراد قرار داده شد. 
آلياژ مورد مصــرف بـراي ريختـهگري از گونـهي 
ــاري Mildent 11N از كارخانـهي  كروم با مارك تج
 ٢٤ Cr   ،٦٢ درصد Ni  با تركيب Castco . d.o.o.
درصد،  Mo ١١ درصد،  ١/٨٥Si درصــد بـود (شـكل 

شمارهي ٤). 
پس از كستينگ، سيلندر در دماي اتاق سرد شد. 
سپس، گچ اينوسمنت پيرامون و درون كستينگها به 
وسيلهي ذرات اكسيد آلومينيوم و دستگاه شــن سـايي 

پاك شدند.  
لايههايdie spacer از روي الگوهاي فلــزي بـه 
وسيلهي مايع حلال (تينر)  و به كمك يــك گاز، پـاك 
ــام شـد و همخوانـي  شدند. سپس، مرحلهي پاياني انج
ــهي  روكشها بر روي دايها آزمايش گرديد. آنگاه، هم
ــل پـاك شـدند تـا  كوپينگها و دايها به وسيلهي الك
ــاي احتمـالي از ميـان بـرود (شـكل  چربي و آلودگيه

شمارهي ٥). 
ــا از سـيمان زينـك  براي سيمان كردن روكشه
ــر پايـهي دسـتور  فسفات، ساخت كارخانهي آريادنت ب
كار آن استفاده شد. بر پايهي دستور كارخانه، براي هر 

يك قطره مايع، در حدود يك و نيم برابــر حجـم پـودر  
ــزي  برداشته و براي مخلوط كردن از اسپاتول همزن فل
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ــگ، پـس از  و بلوك شيشهاي سرد استفاده شد. بيدرن
ــه وسـيلهي بـرس در درون  قراردادن مخلوط سيمان ب
كوپينگ فلزي، با توجه بــه همـاهنگي پـلان راهنمـاي 
ــوپينـگ را در سـر جـاي خـود  موجود بر روي داي، ك
نشـانده و سـپس، ده دقيقـه زيـر فشـار وزنـهي پنـــج 

كيلوگرمي قرار داده شد (شكل شمارهي ٦). 
ــوند نـوك  افزودههاي سيمان به وسيلهي يك س
ــهها را در يـك ظـرف داراي  تيز جدا شد و همهي نمون
ــراي  آب مقطـر بـه مـدت ٤٨ سـاعت گذاشـته شـد. ب
اندازهگيري مقدار گير پس از ســيمان يـا نـيرويي كـه، 
ميتواند باعث جدا كردن  كوپينگها از دايهــا شـود، 
نمونهها، به وسيلهي دســتگاه اينسـترون مـدل ٤٣٠٢، 

ــايش كشـش (Tension) انجـام   ساخت انگلستان آزم
ــتر در دقيقـه بـود.  گرفت. سرعت دستگاه، ١/٥ ميليم
رايانهي دستگاه براي هر نمونــه، مـيزان نـيروي لازم را 
برحسب كيلوگرم و با برآورد ٠/٠١ ثبت كرده و يافتهها 
ــدد بـراي مشـخص  چاپ ميشد. به اين ترتيب،  ٥٠ ع
ــه دسـت  كردن گير ٥٠ نمونه به دست آمد. دادههاي ب
ــدي  آمـده، مـانند نـيروي لازم، بـراي روكشهـا ردهبن
ـــــميرنو  گرديـــد و بـــا آمارهـــاي كولمـــوگرو اس
ــــتگي  (Kolmogorov-smirnov)، ضريـــب همبس
گروهها تعيين و از نظر معنيدار بودن يا نبودن اختلاف 

ميان گروهها با آزمون واريانس بررســي آمـاري شـدند. 

 

 
 

شكل شمارهي ٢            شكل شمارهي ٣              شكل شمارهي ١       

 
 
 
 
 

 
شكل شمارهي ٥                      شكل شمارهي ٦   شكل شمارهي ٤                  
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يافتهها  
در آغاز، نمونهها و ضخامت  die spacer به كار 
ــراي هـر گروه، بـر پايـهي جـدول شـمارهي ١،  رفته ب
ــيروي  دستهبندي شد. سپس، اعداد مربوط به حداقل ن
ــاي هـر گروه، در جـدول  لازم براي جداسازي روكشه
شمارهي ٢ دستهبندي شدند. با انجام آزمون كولموگرو 
اسميرو، آشكار شــد كـه، دادههـاي هـر گروه از توزيـع 
طبيعي برخوردارند (٠/٠٥<p ) (جدول شمارهي ٣ ).  
ســپس، ضريــب همبســتگي (r ) در ســــطح 
α براي گروههامحاسبه شد(جدول شمارهي ٤).  =٠/٠٥
به اين ترتيــب، ميـان مـيزان نـيروي لازم بـراي 
 die spacer جداسـازي نمونـهها و ضخـامت لايـهها
 .(r=٠/٦ ،p= ٠/٠٠١) همبستگي معنيداري وجود دارد
 ،( r = ٠/٤٦ ) ــت چون اين همبستگي مثبت اس

بنابراين با افزايش لايههاي  die spacer، نــيروي لازم  
 

افزايش مييابد و نمودار شمارهي ١ نشان دهندهي اين 
ــي دار بـودن اختـلاف  ارتباط است. داده ها از نظر معن
ميان گروهها، با آزمون واريانس واكاوي شدند و آشــكار 
شد كه، اختلاف ميان گروههــا بـا ٠/٠٥ >p معنـيدار 
است، يعني، دست كــم دو مـورد از گروههـا، بـا هـم 
ــن اختـلاف، ناشـي از تفـاوت ميـان  اختلاف دارند و اي
 p<ــا ٠/٠٥ گروههـاي (A و E) ، (A و D)و (B وC) ب
است. با توجه به محاسبات و يافتههاي آمــاري، آشـكار 
ميشود كه، با افزايش شمار لايههاي die spacer يـا 
ــاي سـاخته  افزايش فضاي سيمان، ميزان گير روكشه
شده، افزايش نشان ميدهد. امــا از آنجـا كـه، اختـلاف 
 ( Dو B) ،(D و C) ،(E و D) ميــــان گروههــــــاي
معنيدارنيست (٠/٠٥>p)، ميتوان گفت كــه، افـزودن 
لايـههاي die Spacer، بيشـتر از چـهار لايـه، اثــري 

چندان بر بهبود گير ندارد. 
  

 
جدول شمارهي ١: گروهها و اندازهي die spacer به كار رفته 

ضخامت لايهها به ميكرون شمار لايه شمار نمونهها گروه 
 A ٠ ٠ ١٠
 B ٢٠ ٢ ١٠
 C ٤٠ ٤ ١٠
 D ٦٠ ٦ ١٠
 E ٨٠ ٨ ١٠

 
جدول شمارهي ٢: حداقل نيروي لازم بر پايهي كيلوگرم براي هر گروه از نمونهها 

 E D C B A
 ٤٢/٢١ ٤٢/٤٧ ٥٨/٠٣ ٥٢/٢٤ ٧٧/٢٥
 ٣٦/٣٠ ٤٥/٦٨ ٦٤/٢٤ ٥٠/٣٩ ٦٦/٤٢
 ٥٢/٨٣ ٤٩/٠٦ ٤٥/٣٦ ٧٠/٩٠ ٥٥/٨٥
 ٣٦/٢٣ ٤٠/٩٢ ٤١/٤٩ ٤٣/٦٦ ٥٢/٩١
 ٣٨/٢٢ ٣٨/٩٠ ٤٢/٦٢ ٦٤/٩٠ ٥٣/٧١
 ٤٣/٦٣ ٣٩/٠٧ ٤٩/٣٨ ٥٤/٨٦ ٦٦/٧١
 ٥٤/٩ ٥٥/٤١ ٧٣/١١ ٤٩/٠٨ ٤١/١٧
 ٤٤/٨٤ ٥٨/٦٣ ٤٢/٧٤ ٥١/٠٦ ٤٩/٣٥
 ٤٩/٣٥ ٤٤/٢١ ٤٨/٨٣ ٤٨/٠٢ ٦٩/٨٦
 ٥٤/٨٦ ٦١/٩٢ ٧٠/٥٧ ٥٧/٧٠ ٥٤/٠٣

 



٢١مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

جدول شمارهي ٣: ميانگين نيروي لازم در هر گروه و انحراف معيار محاسبه شده  
 N A B C D E

١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ معيارهاي طبيعي  
٥٨/٢٢٦٠ ٥٤/٢٨١٠ ٥٣/٦٣٧٠ ٤٧/٦٢٧٠ ٤٥/٣٤٤٠ ميانگين 

١٠/٠٧٠٠٥٢ ٨/٢٣٠٨١ ١١/٩٩٥٦١ ٨/٣٢٩٤٢ ٧/٣٣٢٧٨ انحراف معيار  
 Kolmogorov- smirnov Z ٠/٦١١ ٠/٦٢٦ ٠/٧٥٥ ٠/٦٠٨ ٠/٤٦٣

 Asymp. Sig. (2-tailed) ٠/٨٤٩ ٠/٣٢٣ ٠/٦١٩ ٠/٨٥٣ ٠/٩٨٣
 
 

جدول شمارهي ٤: ضريب همبستگي و p.value محاسبه شده 
 p.value حجم نمونه (r) ضريب همبستگي
 ٠/٤٦ ٥٠ ٠/٠٠٠١

 
  

بحث 
يافتههاي بررسيهاي پيشين گوياي افزايش(٨ و ٩) ، 
كاهش(١٠ و ١١) و يا بدون تغيير(١٢ و ١٣) ماندن ميزان گير با 
ـــههاي  افزايـش  die spacing هسـتند و تفـاوت يافت
بررسي كنوني را ميتوان به تفاوت در روشهاي آزمايشي 
ــاران (١٢)، در  آنها مربوط دانست. براي نمونه، كوپر و همك
آزمايش خود، از دندانهاي طبيعي تــراش خـورده بـهره 
  die spacer ،جستهاند و بدون توجه به تفاوتهاي تراش
را بر روي دندان تــراش خـورده بـه كـار بردنـد و نـيز، از 
نيروي  seating بزرگتر (N ٨٨) بـراي سـيمان كـردن 

استفاده كردند. 
ماركر و همكاران (٩)، در بررسي خــود بـر روي اثـر 
ــاي ريختـگي بـر گيـر  قالبگيري، ساخت داي و تفاوته
ــهها، بـه علـت تفـاوت در  اعلام كردند كه، تفاوت در يافت

مواد و روشهاست تا كاربرد  die spacer به تنهايي. 
ــــــــاران (١١)، از روش  گي گا فونـــــــد و همك

ـــا   dynamic seating force بـراي نشـاندن روكشه
استفاده كردند كه، به  over seating پـس از سـيمان 
كردن، منجر ميشد و در واقع، افزايش گير، بــه افزايـش 

نيروهاي اصطكاكيميانروكشوسطح دندانمربوط بود. 
ــــــاران (١٤)، از دندانهـــــاي  پاســــون و همك
Dentoform پلاستيكي استفاده كردند كه، ويژگيهــاي 
فيزيكي همانند دندان طبيعي يا مواد به كار رفتــه بـراي 
بازسازي Core نداشتند. ويلســون و همكـاران(١٥)، و نـيز 
مـور و همكـاران(١٦)، در پژوهشهـاي خـود، از دايهــاي 
فلزي بهره جستند. كاربرد نيروهاي زيــاد بـراي نشـاندن 

ــال داشـته باشـد، مـانند  كراونها ميتواند معايبي به دنب
ـــراون يــا دنــدان ، overseating يــا  تغيـير شـكل ك
 incompelet seating و افزايش فشار به سمت پالپ و 
كاربرد  die spacing ميتواند تا اندازهاي از اين معايب، 
ــا  با كمتر كردن احتمال تماس دندان با كراون، بكاهد و ب
ــازد،  آسان سازي نشست كراونها، نيروي لازم را كمتر س
بدون اينكه گير به نارسايي دچار گردد. در اين بررسي، از 
ــلاف ميـان گروهـهاي (E وD) ، (D وC) و  آنجا كه، اخت
ــت كـه،  (D وB ) معنيدار نبود (٠/٠٥ >p)، ميتوان گف
افـزودن لايـههاي die spacer بيشـتر از چـــهار لايــه 
ــر بـهبود  (ضخامت در حدود ٤٠ ميكرون) اثري چندان ب
ــاران (١٤)  گير ندارد كه، اين منطبق بر نظر پاسون و همك

در سال ١٩٩٢ است، كه پس از پژوهشــي بيـان داشـتند  
ـــاد (بيشــتر از شــش لايــه)   كـه، كـاربرد ضخـامت زي

die spacer بر روي گير اثري آشكار ندارد.  
 

نتيجهگيري 
با توجه به يافتههاي اين بررسي، ميتوان گفــت 
كه، ايجاد يـك فضـاي يكنواخـت و مناسـب در سـطح 
دروني روكش به اندازهي ضخامت فيلم سيمان فسفات 
ــهبود گيـر  روي (در حدود ٢٥ تا ٤٠ ميكرون)، باعث ب
ــاربرد  پـس از سـيمان كـردن روكـش ميشـود، امـا ك
ضخامتهاي بالاتر، يعني شــش و هشـت لايـه، اثـري 
ــنهاد  آشـكار بـر انـدازهي گيـر نداشـته، بنـابراين پيش

نميشود.  
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Abstract
Study of the Effect of Die Spacing (Cement Space) on Cast Crown Retention
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Background: Cement space is necessary for seatabillity and fittness of cast crowns, but
can affect crown’s retention. In this study the interrelationship between them was
investigated via die spacing.
Materials and Method: For evaluating the effect of die spacing (cement space) on crown
retention after cementation, 50 similar machined metallic dies were prepared and divided
into five groups and coated with 0.2,4,6,8 layers of paint-on standard die spacer,
respectively. Cast crowns were fabricated on the dies using base metal alloy’s, and then
cemented with zinc phosphate cement under a constant load of 5 kg for 10 minutes. The
samples were started in distilled water for 48 hours. Then the force required to remove
each crown from the die was measured with instron.
Results: Statistical analysis revealed a significant increase in the force required (crown
retention) by adding layers of die spacer (p<0.05).
Conclusion: Because retention didn’t show any significant increase with more than 4
layers of die spacer, so optimum thickness of die spacer (or cement space produced) is
suggested to be 4 layers equal to 40 microns.
Keywords: Retention, Crown, Die spacer

 


